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Abstract
In romantic literature of Iraqi style, particularly in Sa’di’s lyric poems, the cruelty and
oppression of the sweetheart and the degradation and contempt of the lover in front of her are
proposed abundantly. Despite the holiness which the love has in Persian literature,it is
sometimes thought of as an obstacle on the way of lover. The research question is: are concepts
and aims beyond the worldly love? To answer this question, one-fourth of Sa’di’s lyric poems
were examined based on the analysis of political-social dispute. The result of the research
represented that with such content-makings, the poet is the representative of the nation. He
protests loudly against the cruelty and oppression of the beloved person who can bethe symbol
of despotic and autocratic kings. The metaphor of "love is obstacle" indicates the conflict of
lover-beloved one’s dispute. The metaphor of "love is trap" shows that the sweetheart attempts
to dominate the lover thoroughly. This image conforms to lord and former, or shepherd and herd
idea between governors and inferiors. The simile of the beloved person in the position of king
and the approach to oppose against her has a more conscious schema in Sa’di’s lyric poems
compared to those of other poets. Sa’dibelieves in accepting the obstacle. By this technique, he
projects the peace-seeking of the public against the quarreling of the dominant class. Criticism
against the power within the framework of love provides this possibility untilSa’di proposes his
critical view directly.
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اجتماعی رابطۀ عاشق و معشوق در غزلیات سعديتحلیل گفتمان سیاسی ـ 

منیره محرابی کالی- اکبر باقري خلیلیعلی

دهیچک
از جفاي معشوق و خواري عاشق در برابر او، بسـیار صـحبت   در غزلیات سعديویژهدر ادبیات عاشقانۀ سبک عراقی به

پرسش این پژوهش آن است . شوداما گاه به مانعی در راه عاشق تشبیه میعشق در ادبیات فارسی مقدس است؛ . شودمی
چهـارم  در پاسخ به ایـن سـؤال، یـک   . گونه مضامین، مفاهیم و مقاصدي فراتر از عشق زمینی وجود داردکه آیا وراي این
گونـه  در ایـن تـوان دریافـت  در نتیجـۀ آن مـی  . بررسـی شـد  اجتماعی ـبر اساس تحلیل گفتمان سیاسیغزلیات سعدي 

ها، معشوق، نمادي از پادشاهان مستبد و شاعر، نمایندة ملّت است که در برابر جفا و بیداد، فریاد اعتـراض  سازيمضمون
دهنـدة  منزلـۀ دام، نشـان  کنـد و بـه   منزلۀ مانع به تعارض گفتمان عاشق و معشوق دلالت میاستعارة عشق به . آوردبرمی

رمگـی میـان   رعیتـی یـا شـبان ـ     ــ  این تصـویر بـا انگـارة اربـاب    . جانبه بر عاشق استهتلاش معشوق براي تسلطّ هم
تشبیه معشوق به پادشاه و شیوة مقابله با او در غزلیات سعدي، طرح .شوندگان مطابقت داردکنندگان و حکومتحکومت
طلبی تـودة مـردم را در برابـر    گرد، صلحاست و با این شسعدي به پذیرش مانع معتقد. تري از شاعران دیگر داردآگاهانه
شدن شـاعر پشـت ایـن اسـتعاره را     انتقاد از قدرت در قالب عشق، استتار و نهان. کندجویی طبقۀ حاکم برجسته میستیزه

.پروا و گاه تلخ و گزنده مطرح کندتواند دیدگاه انتقادي خود را مستقیم و بیدر اینجاست که شاعر می. کندممکن می

هاي کلیديواژه
حاکم، عاشق، گفتمان، مردم، معشوقسعدي، طبقۀ 

ـ مقدمه1
. کننـد دانند که انسان را حیوان عاشق تعریف میحدي عشق را والا و ارزشمند میسعدي و شاعران دیگر زبان فارسی به 

نامـد؛  جانور میدون عشق طرفهخواند و سعدي، انسان را بانگارد و نمرده بر او نماز میعشق را مرده میحافظ، انسان بی
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)پژوهشی-علمی(شناسی ادب فارسیمتن
دانشگاه اصفهان-دانشکدة ادبیات و علوم انسانی 

37- 56ص، ص1396بهار) 33پیاپی(، 1د، شمارهدورة جدی
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کـار  را بـه  ) 244/7: 1387حـافظ،  (» هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشـق «با این تفاوت که حافظ عبارت 
: گویدبرد، اما سعدي میمی

جـــــــانور باشـــــــدنـــــــرود طرفـــــــهآدمـــــی را کـــــه خـــــارکی در پـــــا   
)94/6: 1385سعدي، (

. شـدن اسـت  شبه برجستۀ این تشبیه، آزاررساندن و مانع حرکتکند که وجهسعدي، عشق را به خاري در پا مانند می
وقتی عشق به صورت مانع و گرفتاري تفسـیر شـود،   . کنداو معشوق را نیز در مقابل عاشق، مانند مانعی در راه فرض می

شـدن بـا   به همین علّت گـاهی شـاعر از دوران قبـل از عاشـق    . تی استنشدن در دام آن، عین آزادي و سلامطبعاً گرفتار
:و یا) 403/6: همان(» ...وقتی امیر مملکت خویش بودمی«: کندافسوس و حسرت یاد می

ــی دل     ــرو از پ ــه م ــتم ک ــو نگف ــا ت ــعدیا ب نــروم بــاز گــر ایــن بــار کــه رفــتم جســتم       س
1)274/8: همان(

کنـد و عاشـق و   مـی منزلـۀ مـانع تصـویر    بـه  چرا سعدي، عشق را «: هاستاین پرسشدادن بهاین مقاله در پی پاسخ
؛ »چرا معشوق در پی جور و جفا و عاشق مجبـور بـه تحمـل آن اسـت؟    «؛ »دهد؟معشوق را در دو گروه مخالف قرار می

. »ورزي وجود دارد؟سازي و عشقمضمونهاي اینهاي ضمنی نشانهتآیا مفاهیم و مقاصد فراتر از عشق زمینی در دلال«
منزلۀ پادشاه، مبنا قرار گرفـت و  منزلۀ مانع و معشوق به ها دو استعارة مفهومی عشق به دادن به این پرسشبراي پاسخ

. اجتماعی، رابطۀ عاشق و معشوق بررسی شدبا تأکید بر تحلیل گفتمان سیاسی ـ 

نظري پژوهشـ مبانی2
تحلیل گفتمان1ـ2

ایمـانی و  (کـار بـرد   شناسی براي تحلیل سطوح بالاتر از جمله بـه  نخستین بار زلیگ هریس اصطلاح گفتمان را در زبان
کـه آن را  شناسـی اسـت؛ چنـان   شناسـی و زبـان  ترین برداشت این اصطلاح، تلفیقـی از جامعـه  رایج). 36: 1393زاهدي، 

هاي اجتماعی و کشف رابطۀ متقابل میان زبان و فرایندهاي زبان و رسیدن به زمینهپذیراي رؤیتهفراتررفتن از صورت«
دانـد اي از تحلیل گفتمان مییارمحمدي، تحلیل گفتمان انتقادي را گونه). 84: 1383فاضلی، (اند تعریف کرده» اجتماعی

بافت سیاسـی و اجتمـاعی را از طریـق گفتـار و نوشـتار      استفادة غیر قانونی از قدرت، برتري و نابرابري موجود در«که 
دانند کـه حقیقـت در پشـت آن نهفتـه     هایی میپیروان این رویکرد، ادبیات را سرشار از گفته). 4: 1383(» کندمطالعه می

ان آن تـو رود و حتی میهاي رفتاري و اجتماعی، این حقیقت نهفته نوعی سند تاریخی به شمار میبا انعکاس نظام. است
در این رابطه حتی ادبیات را از نظر درآمیختگی با ابعاد اجتمـاعی و  ). 133-131: 1378مقدادي، (را تاریخ فعالی دانست 

شـود  هاي اجتماعی و سیاسـی جوامـع آشـکار مـی    اند که اهمیت آن در زمان دگرگونیترین قالب دانستهفرهنگی، جدي
).77: 1391صالحی و نیکوبخت، (

مدار در متون سیاسی، بیشتر براي بیان مکتب فکري به معنـاي منفـی آن، یعنـی تـرویج     ز ساختارهاي گفتماناستفاده ا
هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی مـردم     رود؛ اما در متون ادبی براي بیـان ارزش میکارهاي گروه خاصی در جامعه بهگرایش

براي تبیین بهتر موضوع و پرهیز . خاصی وابستگی نداشتندویژه اینکه سعدي و حافظ به گروه یا طبقۀ شود، بهاستفاده می
.استشدن مقاله، برخی از مباحث نظري مربوط به گفتمان در تحلیل متن مطرح شده از طولانی
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استعارة مفهومی2ـ2
شناختی مطرح شده است و طبق آن یک حـوزة مفهـومی بـر    شناسینظریۀ معاصر استعاره یا استعارة مفهومی در زبان

شود؛ به عبارت دیگـر اسـتعاره، تطـابق    سازي میآید و مفهوماساس اصطلاحات و مفاهیم حوزة دیگري به تصویر در می
هـا اسـت کـه در ذهـن مـا      عبارت زبانی فقط تحقّق روساختی از تطابق بـین حـوزه  . ها در نظام مفهومی استبین حوزه

یـک شـکل   بـه شکل تناظر یـک مجموعه در استعارة مفهومی به مند یا دو اساس رابطه میان دو واحد نظام.صورت بگیرد
به، متعلّق اسـت  منه یا مشبهها به قلمرو مبدأ، مستعاریکی از انگاره. گویندگیرد که به آن انگاره یا نگاشت یا انطباق میمی

قصد یـا هـدف، مسـتعارله    انگارة دیگر، مفاهیم انتزاعی و ذهنی دارد که قلمرو م. که بیشتر مفهومی عینی و ملموس است
هـایی از  مثالبراي تبیین این مفاهیم پرداز این حوزه، ترین نظریهلیکاف، نخستین و برجستهجرج . شودیا مشبه نامیده می

ما بـر سـر یـک دوراهـی     «، »کردیمرا طی ايچه راه طولانی«، »بست رسیده استرابطۀ ما به بن«: کندرابطۀ عاشقانه ذکر می
عشـق، سـفر   «متناظرها و برابرهاي مفاهیم مذکور بر بنیـاد نگاشـت اسـتعارة    . »توانیم هر کدام به راه خود برویمهستیم و می

هـایی  در زبان محـاورة فارسـی گـزاره   ). 211- 210: 1383لیکاف، (؛ )93و 50: 1389راسخ مهند، (استقرار گرفته » است
و شـانه  براي مـن شـاخ  «و » کنیزبانی میخوب بلبل«، »وش دارددیوار موش دارد، موش هم گ«، »زنی بودعجب شیر«مانند 

).107: 1390شوب، آبادي و فرضیعرب یوسف(گیرد سرچشمه می» انسان حیوان است«؟ از استعارة مفهومی »کشیمی
ویـژه  بهها کند و واقعیتهاي گوناگونی را دربارة جهان منعکس میاز نظر لیکاف و جانسون، استعارة مفهومی، دیدگاه

اي کـه در غزلیـات   از این نظر، واقعیـت اجتمـاعی  ). 72: 1391زاده، رضاپور و آقاگل(آفریند هاي اجتماعی را میواقعیت
هاي سیاسی با انجامد، بازتاب کنشبا مضمون جفاکاري معشوق می» منزلۀ پادشاهعشق به «گیري استعارة شکلسعدي به

اي معتقدند در عرصۀ ادبیات خلّاق، مفهوم ادبیات سیاسـی معنـا نـدارد، برخـی     هاگرچه عد. زبان و شگردهاي ادبی است
داننـد  هـاي فکـري برتـر و گفتمـان غالـب مـی      گرا، هر متنی را محصول و بازتاب مکتبویژه پیروان نقد مکتبدیگر به

).35-34: 1390زاده و گرجی، قاسم(

ـ روش و حدود پژوهش3
در ایـن  . هاي دربردارندة عناصر و مضامین عاشقانه اسـت واحد تحلیل، بیت. ی استتحلیلروش این پژوهش توصیفی ـ  

گونه کـه مـثلاً از   گیري تصادفی انتخاب شد؛ به این غزل است با روش نمونه179چهارم غزلیات سعدي که نوشتار، یک
هاي غزلاساس نسخۀ تخاب و بر ان... و14، 10، 6، 2صورت ترتیب هر چهار غزل، یک غزل به به بعد به2غزل شمارة 

در ارجاعات، عدد سمت راست، شمارة غزل و عـدد سـمت   . بررسی شد)1385(یوسفیغلامحسینبه تصحیحسعدي
. 6، بیت 455یعنی غزل ) 455/6(دهد، مانند چپ، شمارة بیت را نشان می

ـ پیشینۀ پژوهش4
میـان عاشـق و معشـوق    طنز در غزلیات سعدي را نـوع رابطـۀ  هاي ، یکی از نمونهلبخند سعدياسماعیل امینی در کتاب 

دستان بیچاره و مجـالی بـراي اسـتهزاي رفتـار غیـر      سازي رابطۀ حاکم ظالم و زیرشبیه] این رابطه[«: نویسدداند و میمی
عراقـی بـا   ، این نکته را بیان کردنـد کـه در سـبک   )1393(زاده و ریحانی عبداالله). 8: 1390(» انسانی حاکمان ظالم است

ابـزار مـلازم آن و   کاهش مقبولیت شاهان، شاعران، معشوق زمینی خویش را به جاي او قرار دادند و از سپاهیگري و زین
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منابع ذیـل  مدار آثار سعدي بهجز غزلیات در زمینۀ تحلیل گفتمانبه .هاي درباري براي ستودن معشوق بهره گرفتندآیین
: توان اشاره کردنیز می

براي سعدي پنج نقش » تبارشناسی کارکردهاي گفتمانی سعدي در ایران معاصر«در مقالۀ ) 1393(علی نجومیان امیر-
کـارکرد گفتمـانی مدرنیتـه، کـارکرد     : گیرد که عبارت از این موارد هستندگفتمانی و اجتماعی در ایران معاصر در نظر می

.کرد گفتمانی تعلیمی و کارکرد گفتمانی عشق و جنسیتگرایی، کارکرد گفتمانی اندیشۀ سیاسی، کارگفتمانی ملّی
در » هـاي گفتگـو  تحلیل گفتمان حکایت جدال سعدي با مدعی با نظر بـه مؤلّفـه  «در مقالۀ ) 1383(مصطفی گرجی -

تحلیل گفتمانی حکایت جدال سعدي با مدعی، تعارض دو گروه ثروتمندان و فقیران را از هنجار و فرهنگ غالب جامعۀ 
).86: 1383(داند که سعدي فقط تصویرکنندة آن است ۀ ما برخاسته میگذشت
دهنـد  نشان مـی » گفتمان حکومتی در گلستان سعدي«در مقالۀ ) 1391(مرزبان و مرجان فردوسی نسرین فقیه ملک-

ن بـه  خداوند، قدرتمندترین مشـارك اسـت کـه هـر دو گفتمـا     . که در این اثر دو گفتمان حکومتی و معنوي حضور دارد
خـود را  بخشـی حضـورش در جامعـه،   غلبه با گفتمان حکومتی اسـت کـه بـراي مشـروعیت    . کنندفرادستی او اقرار می

در مقالۀ دیگري، گفتمـان صـوفیانه در گلسـتان را    ) 1393(این نویسندگان . نمایاندشدة خداوند مینشانده و معرّفیدست
هـاي  دل، پارسا و صالح، بار معنـایی مثبـت و واژه  وخ و پیران، صاحبهاي شیدر این گفتمان، واژه. تحلیل انتقادي کردند

.واژة درویش در هر دو قلمرو مثبت و منفی، شایستگی حضور دارد. عابد و زاهد، بار معنایی منفی دارند

ـ شباهت عشق و پادشاهی5
یا دیگري ، برابر با خودي در مقابل بیگانه»منزلۀ مانععشق به «استعارة 1ـ5
توان آن را به چهار گونۀ متمـایز تقسـیم   منزلۀ مانع در غزلیات سعدي فراوان است و میاربرد استعارة مفهومی عشق به ک

.بودن مانع و مانع در راه معشوقوجود مانع، پذیرش مانع، نسبی: کرد
، مـانع عاشـق و عامـل    )10/1(» دام زلف و دانۀ خال سیاه«زیبایی معشوق یا به تعبیر شاعرانۀ سعدي : وجود مانع) 1

: گرفتاري او است
ــاهدان     ــف ش ــر زل ــه س ــت ک ــعدي نگفتم ــی   س ــار مـ ــه گرفتـ ــو کـ ــد او مشـ ــددر بنـ کنـ

)678/8(
ــتم     ــدم گف ــال بدی ــه آن خ ــان روز ک ــن هم بـــیم آن اســـت بـــدین دانـــه کـــه در دام افـــتمم

)98/1(
، )350/3و 338/8(شـدن  گرفتن و غرقآب: دهداو غیر از دام، تصویرهاي دیگري نیز از گرفتارشدن در مانع نشان می

). 134/9و 22/12(و نیش زنبور ) 130/2(، آویختن خار به دامن )666/6(بست کوچۀ بن
وارة قـدرتی بـه پـذیرش مـانع مربـوط      ن مفاهیم استعاري مرتبط با طـرح در غزلیات سعدي، بیشتری: پذیرش مانع) 2
ایسـتد و  شود که با ابزار جنگـی و زیبـایی، رودرروي عاشـق مـی    جویی همانند میدر بیشتر آنها، معشوق به جنگ. است

اینـک وجـود   زنـی سـپر   گر تیغ می«داند، مانند سعدي راه رهایی از این جنگ را تسلیم محض می. کندراهش را سد می
:و در این بیت) 74/6(» بیا که ما سپر انداختیم اگر جنگ است«و ) 38/9(» من
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دل بیچارگـــــــــان ســـــــــپر باشـــــــــدتیربــــــــاران عشــــــــق خوبــــــــان را
)94/2 (

: میل و ارادت پذیرفتبه اعتقاد سعدي باید به این قدرت تن درداد، تسلیم شد و حتّی آن را با
ــی    ــق ببینـ ــل عشـ ــه روزي قتیـ ــرا هرآینـ گرفتــه دامــن قاتــل بــه هــر دو دســت ارادت     مـ

)186/7(
.کنددو پاسخ ذیل را بیان می» پذیر باشد؟چرا عاشق باید تا این حد تسلیم و ستم«سعدي در جواب سؤال 

: ها را داردستماشق، ارزش تحمل اینهدف ع)1
ــار نیســت کـردن واجـب اسـت از بهـر نـوش     احتمال نـیش  ــاد شــیرین ب ــر ی حمــل کــوه بیســتون ب

)134/9(
).482/6(» بندگان را نه گزیر است ز حکمت، نه گریز«: عاشق، مجبور و محکوم به تحمل است)2
از نظـر  . یابـد به این معنی که مانع فقط براي عاشق یا طالب هدف و نه براي غیـر او مفهـوم مـی   : بودن مانعنسبی) 3

اگـر پـاي عاقـل بـه     ). 206/4(پراکننـد  اي تلخ است، اما از معتقد باید شنید که شکر میسعدي، جور خوبروي نزد طایفه
گفـتن شـیرین نشـنیده اسـت بـر دل      است، اما آن کس که سـخن نگ بریدهیابد که چرا فرهاد، سسنگ برآید، تازه درمی

غیر از کسانی که عاشق نیستند، معشوق نیز رنـج عشـق و حـال عاشـق را     ). 5-82/4(بیچارة فرهاد رحمت نخواهد کرد 
).438/8(» تو کجا نالی از این خار که در پاي من است«: یابددرنمی

دانــم ایــن حــدیث کــه در چــاه بیــژنم     مــنبـــر تخـــت جـــم پدیـــد نباشـــد شـــب دراز
)122/10(

. کنـد شود، بلکه گاهی عاشق نیز راه معشوق را سـد مـی  معشوق، همیشه مانع راه عاشق نمی:مانع در راه معشوق) 4
: یابدنمود می» شدندامن بهدست«شکل استعاري واره بیشتر به این طرح

ــی    ــر بــه کجــا م ــاحب رود آن ســرو خرامــان دیگ ــدین دل ص ــان   چن ــه دام ــت ب ــرش دس نظ
)18/1(

این آرزو گاهی براي عاشـق چنـان   ). 322/9و 142/5(» چون تواند رفت و چندین دست دل در دامنش«: نمونۀ دیگر
).230/6(» دامن او به دست من روز قیامت اوفتد«: شودفقط در قیامت محقّق میدور از دسترس است که 

: توان در موضوعات ذیل خلاصه کردمنزلۀ مانع و حوزة پادشاهی را میارتباط بین استعارة عشق به 
و حتّـی  در متون ادب فارسـی  . گریزي آشکار در ادبیات فارسی تناسب داردستیزي ضمنی و پنهان با سیاستعشق) 1

بر این نکته بسیار تأکید شده است کـه ورود بـه   کلیله و دمنهو تاریخ بیهقیمتون مرتبط با حوزة قدرت و سیاست، مثل 
است که گلستاننمونۀ عالی آن، داستانی در . آفرین استخیز و مخاطرهنشینی با اهل قدرت، منازعهعرصۀ سیاست و هم

.2)73-69: 1384سعدي، (کند میدوستی از سعدي شغل دیوانی را درخواست 
گروه عاشـقان و  : دانستن معشوق بر تعارض دو گروه در غزلیات سعدي دلالت داردتقابل عاشق با معشوق و مانع) 2

گیرند و هویت تمام آنها به وجود غیر، منـوط  ها اساساً در ضدیت و تفاوت با یکدیگر شکل میگفتمان«. گروه معشوقان
معشـوق بـه   «اسـتعارة  . بخشـد مدار به عشق را قوت مـی این ضدیت، نگاه گفتمان). 136: 1391ي،عامري و قادر(» است

فرمانبردار اجتماع به دو قطب فرماندار و «گونه که در گذشته همان. سازي استدر گفتمان عشق، بنیاد قطبی» منزلۀ پادشاه
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سـلطانی،  (» کردنـد اعمال مـی دیگريهت منافع خود بر عدةشد و قدرت، ابزاري در اختیار عدة خاصی بود که در جتقسیم می
سـعدي یـا عاشـق، مـدافع     . گیرد، در غزل نیز قدرت در دست معشوق است و او هرگونه که بخواهد از آن بهره می)17: 1384

انگـارد، هـر   هاي ضمنی، صاحب قدرت یا معشوق را دیگري یا بیگانـه مـی  او با تکیه بر دلالت. گفتمان مسلطّ یا مشروع است
:داندکند گاهی معشوق را خودي و دوست میچند در غزلیاتی که لحظات وصال را توصیف می

ــون  چنان ارادت و شـوق اسـت در میـان دو دوسـت     ــمن خ ــعی دش ــه س ــی ک ــوار در نم ــدخ گنج
)34/9 (

» ...با دشمنان، موافـق و بـا دوسـتان بـه خشـم     «: دهدگانه و صاحب گفتمان قدرت قرار میاما بیشتر، او را در گروه بی
).211/7(» این طریق دشمنی باشد، نه راه دوستی«، )38/8(

تـوان بـه در   براي نمونه مـی . نبودن بیشتر پادشاهان در تاریخ ایران تناسب داردمسئولدردي وبودن مانع با بینسبی) 3
. آسانی ممکـن نبـود  تنها براي مردم عادي که حتی براي همۀ درباریان بهشاه اشاره کرد که دیدار با او نهپادنبودندسترس

بـه همـین دلیـل فعـل فرمـود در      .دهـد گاه پادشاه خود شخص دیگر را خطاب قـرار نمـی  هیچ«در باب اول گلستان نیز 
فقیه ملک مرزبان و (» ه و غیرمستقیم شاه با اطرافیان استهاي این باب، کاربرد فراوان یافته و بیانگر کاربرد باواسطجمله

عزیز دیدار بـاش تـا در چشـم رعیـت و لشـگر خـوار       «: کندنامه نیز به پادشاه سفارش میقابوس). 19: 1391فردوسی، 
).228: 1385عنصرالمعالی، (» نگردي

ایـن موضـوع دربـارة    . رو هسـتیم لوم روبـه نمونۀ دیگر اینکه در حکایات متون فارسی بیشتر با تهدید پادشاه به آه مظ
:معشوق نیز وجود دارد

ــرد شــبی  ــیچ درگی ـــا ه ــا دل ســنگینت آیـــ ي شـــبگیر مــــاآه آتشـــناك و ســــــوز ســـینهب
)10/6(

ــا اي    غم تـو دسـت بـرآورد و خـون چشـمم ریخـت       ــه ربن ــرآرم ب ــت ب ــه دس ــن ک ــتمک دوس
)510/8(

:شمارد، سه ویژگی براي فرهنگ سیاسی ایران برمیهاي بیدپايداستانحمیدي بر اساس 
.شوندگان برقرار استکنندگان و حکومترمگی میان حکومترعیتی یا شبان ـ ـرابطۀ ارباب) 1
.بینند و با آن احساس یگانگی و همدلی ندارندرا با نگاه غیر یا دیگري میمردم، قدرت سیاسی) 2
نتیجـه،  شـود و در  مـدار سیاسـت بـر نیرنـگ دانسـته مـی      . رودقدرت سیاسی، مسبب همۀ بلاهـا بـه شـمار مـی    ) 3

). 108: 1386(شود گریزي، تشویق و تحسین میسیاست
: استسعدي به تهدید معشوق با دعاي عاشق، بدل شده غزلیاتتهدید پادشاه به پیامدهاي آه و دعاي مظلوم در

ــت    غم تـو دسـت بـرآورد و خـون چشـمم ریخـت       ــا اي دوس ــه ربن ــرآرم ب ــت ب ــه دس ــن ک مک
)510/8(

یک در برابر بسیار2ـ5
دهندة مفرد یا جمع در زبـان فارسـی و نیـز    یکی از عناصر نشان. داردپادشاه، یک نفر است و در برابر تودة مردم قرار

شـود؛  عاشق در اشعار سعدي بیشتر با ضمیر جمع یـاد مـی  . در اشعار سعدي، کاربرد ضمایر یا شناسۀ مفرد و جمع است
).74/6(» ...یمنداختسپر اما که بیا«: کنداما معشوق، یکی و همواره مفرد است و سعدي براي او از ضمیر تو استفاده می
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ــا ــداختم ــپر ان ــر یمس ــوگ ــیت ــان م ــکم  ـ تـو خـوش مبـاش گـر    مـا گو دل یکش یبـدین دلخوش
)86/1(

ــزار ــد  هـ ــر بازآیـ ــیش تیـ ــت پـ ــید دلـ کمـــان ابـــرو رايدادتـــوبـــدین صـــفت کـــه صـ
)426/2(

حقیـــــریممـــــابـــــزرگ و تـــــوگرچــــه  اســــیریممــــاامیــــر وتــــوگرچــــه 

دلـــــداري دوســـــتان، ثـــــواب اســـــت   فقیــــریممــــاغنــــی و تــــوگرچــــه 
)578/15 (

. کنـد اسـتفاده مـی  » تـو «و » مـا «بـرد، بلکـه از   را به کار نمی» شما«و » ما«، ضمایر »تو«و » من«سعدي به جاي ضمایر 
جاهـدجاه و  (» ها و حریم شخصی اوسـت و مـا، اجتمـاعی اسـت کـه فـرد در آن جـاي دارد       منظور از من، فرد، آزادي«

نظر از غیرت عاشـقی،  دنبال معشوق واحدي هستند، صرفعاشقانی باشند که به» ما«اگر منظور از ). 57: 1392رضایی، 
چنین گروهی چگونه ممکن اسـت صـدا و هـدف    . داشتز آنان به وصال، ناکامی دیگران را در پی خواهد رسیدن یکی ا

3باشند؟مشترکی داشته 

هاي مرتبط با پادشاهی نامیدن معشوق و کاربرد واژهپادشاه3ـ5
هـاي  فاده از ظرفیـت نـی بـا اسـت   در واقـع، هـر مت  «. گذاري استهاي مهم در تحلیل انتقادي گفتمان، نامیکی از شناسه

کند و بـه ایـن   هاي خاص اقدام میگذارد به تولید و بازنمایی واقعیت به شیوههاي مختلفی که زبان در اختیار آن میواژه
).13: 1391مرزبان و فردوسی، فقیه ملک(» شودطریق، تقویت یا طرد گفتمان خاصی را سبب می

بـراي  . کنـد اش انتقـاد مـی  ورزد و از رفتار خصمانهانگاري او اصرار میخواند، بر پادشاهسعدي، معشوق را پادشاه می
چه مرا بِه از گدایی چـو تـو پادشـاه    «، )360/2(» جور بکن که حاکمان، جور کنند بر رهی«: شودمثال، این موارد ذکر می

تـو  «، )89/1(»سـر بنـدگی بـه حکمـت بـنهم کـه پادشـاهی       «، )107/2(» ...شهر، آن توسـت و شـاهی  «، )180/6(» دارم
» اي سـلطان حسـن  ...«، )234/5(» که خواهی ناز کن چون پادشـاهان بـر خـدم   چندان «، )293/6(» ...منصبی جاناصاحب

کـه بـار   «، )110/5(» ...اي پادشاه سایه ز درویش وامگیر«، )28/8(» نه عجب چنین لطافت که تو پادشاه داري«، )590/2(
). 114/7(و ) 63/2(، )18/5: (و نیز مواردي که در این ابیات آمده است) 382/3(» نازنین بردن به جور پادشه ماند

آورد که خارج از غزل، مفاهیم کاملاً سیاسـی دارنـد و   میهاي دیگري را به خدمت عشق درعلاوه بر این، سعدي واژه
د زنـدان، اسـیر، دام، صـید،    گرانه هستند، ماننهاي ابزار قدرت سرکوبگیرند و نشانهدر دایرة رمزهاي حکومتی جاي می

). 110/4(» گردن نهم به خدمت و گوشت کنم قبول«: شودنهادن و مواردي از این قبیل که ذکر میخدمت، سر بر آستان 
لــیکن آن بهتــر کــه فرمــایی بــه خــدمتکار خــویشخدمتت را هر کـه فرمـایی کمـر بنـدد بـه طـوع      

)322/2(
تـــا نگـــویی کـــه اســـیران کمنـــد تـــو کمنـــد هر خم از جعـد پریشـان تـو زنـدان دلـی اسـت      

)482/5(
گفتـی ز خـاك   «: معشوق در ادبیات فارسی معمولاً عاشقان زیادي دارد و براي او داشتن عاشقان بسیار، افتخار اسـت 

کند، در پـی  یاد می» اهل عشق من«وقتی سعدي از زبان معشوق از عاشقان او با ترکیب ). 32/5(» ترند اهل عشق منبیش
که بعضی از سیاستمداران، تعداد طرفـداران خـود   بودن یا قدرت او است؛ چنانکشیدن کثرت عاشقان و نیز محبوبرخبه
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واژة خاك با مفهوم ضمنی ناچیزانگاري عاشـقان نیـز همـراه اسـت و     البتّه در شعر سعدي، کاربرد . دهندرا زیاد جلوه می
. کنددادن دو ویژگی مثبت تواضع و تسلیم، روي همین واژه درنگ مینمایی و نشانعاشق در پاسخ براي مثبت

انتقـاد  توانـد بازگوکننـدة نـوعی    بودن شکار در بین تفریحات پادشاه، میسبب محبوببه » منزلۀ دامعشق به «استعارة 
رسـاند کـه در فضـاي ملتهـب سیاسـی در دربـار       علاوه، واژة دام، معنی ضمنی توطئه را نیز به ذهن میبه . سیاسی باشد

. فراوان استتاریخ بیهقیهاي آن در پادشاهان مستبد وجود داشت و نمونه
کند که آنـان را  بیند و سعی میکه معشوق یا پادشاه، عاشقان یا مردم خود را چون حیوان میدهدتصویر دام نشان می

کننـدگان و  ـ رمگـی میـان حکومـت   ـ رعیتـی یـا شـبان   ایـن تصـویر بـا انگـارة اربـاب     . جانبۀ خود درآورددر سلطۀ همه
هاي قسمت پیش مفهوم اسیربودن بیان نشد، بلکه از مفهوم افتادن و اسیرشـدن  در نمونه. شوندگان مطابقت داردحکومت

منزلۀ دام، گاهی مفاهیمی مثل حسـرت، جبـر، ناچـاري و    بر این، استعارة عشق بهعلاوه . شددر دام معشوق سخن گفته
: کندناگزیري دارد که معناي سیاسی اسارت و استبداد را تقویت و تشدید می

ــی    ــرت نم ــه مه ــار ب ــه اختی ــس، دل ب ــدک کنـــیاي کـــه گرفتـــار مـــی  دامـــی نهـــاده ده
)38/2(

اياي، خــود ز کمنــد جســتهمــا همــه صــید کــردهاياي، خــون خــواص خــوردهخــاطر عــام بــرده
)150/2(

ی پادشاهان سـتمگر  تازي اقوام بیگانه، فرمانروایتعابیر یادشده با فضاي سیاسی زمانۀ شاعر که در آن ایران عرصۀ ترك
را دربارة مغـولان بـه یـاد    تاریخ جهانگشااین جملۀ ) 150/2(بیت . و ظلم و غارت مردم و اموالشان بود، سازگاري دارد

).79: 1385جوینی،(» آمدند و کندند و سوختند و کشتند و رفتند«: آوردمی
نش و کاربرد گستردة واژة ترك براي معشـوق  منزلۀ پادشاه، گزییکی دیگر از دلایل کارکرد سیاسی فرضیۀ معشوق به 

همچنـین  . نـژاد بودنـد  هاي مرکزي ایران، تـرك ها بعد از سعدي و حافظ، حکومتبعد از سامانیان و تا مدت. زیباروست
کند، نشانۀ دیگري از  نگـاه سیاسـی بـه معشـوق در شـعر      ترك هدیه میاین نکته که عاشق، سرزمین خود را به معشوق 

:فارسی است
: سعدي

ــدو را    دیــار هــنـد و اقـالـیـم تـــرك بـسپارنـــد   ــف هن ــد و زل ــو بینن ــرك ت ــم ت ــو چش چ
)426/5(

: حافظ
ــارا را   اگــر آن تــرك شــیرازي بــه دســت آرد دل مــا را ــمرقند و بخ ــم س ــدویش بخش ــال هن ــه خ ب

)3/1(
بـرد و  کـار مـی  جاي واژة عاشـقان بـه  را به ... هایی مثل خَلق، بیچارگان، مسکینان، بندگان، خدم وسعدي بیشتر، واژه

» فـروآور بیچارگـان سـري بـه صـحبت    «: هـا داند، مانند این نمونـه رحمی و نامهربانی معشوق را پادشاهی او میدلیل بی
آن «، )482/2(» ی انـدر طلبـت غرقـۀ دریـاي غمنـد     خلق«، )290/5(» بریزي مکن که کس نکندخلقکه خون «، )691/7(

و مـوارد  ) 142/5(» گـرفتم درکشـد  مسکینانآستین از چنگ «، )678/2(» کندهشیار میمردمقصد هلاك .../ چشم مست
:ذیل
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ــود کــه چنــین بــی    هســـترا جزایـــیخلـــقمکـــن کـــه مظلمـــۀ حســاب دل ببــري روا ب
)12/2(

ــرم و  بـري رواسـت؟  گفتی نظر خطاسـت، تـو دل مـی    ــرده ج ــود ک ــق،خ ــی خل ــار م ــیگنهک کن
)38/5(

خدمنــــدنــــوازي و برانــــی چــــه کننــــد ار برا نـه گزیـر اسـت ز حکمـت نـه گریـز      بندگان
)482/6(

سعدي بـرخلاف حـافظ،   . ها در اشعار حافظ به کار نرفته استاین واژه). 447/4(و ) 234/5: (همچنین مواردي مانند
عشق تـو چنـدین جفـا کـه     دستگه زوان«: برد، مانندرا در کنار معشوق براي عامل ایجاد مانع به کار می» دست«واژة 

بـالاي  دست«، )30/12(» تو بالاستدستگر سر بنهد ور ننهد«، )358/9(» سیمیندست گر تیغ زند به «، )522/2(» برد
» مهـرة ابـروي تـو در شـهر    کمـان دسـت  از «، )30/7(» غمت عیب نباشددست فریاد من از «، )170/5(» عشق زور آورد

:  و) 146/1(» دهی مجالیت که نمیدستز به کجا روم«، )82/6(
کـــه نـــدارد بـــه حســـن، همتـــاییآندســـتز ضــــرورت اســــت بلادیــــدن و جفــــابردن

)314/4 (
ومـین  هـاي لغـت، مسـند را د   فرهنگ. هاي سیاسی و حکومتی نیز هستدست به معناي تخت و مسند شاهی از واژه

). ذیل واژه: 1360معین، (اند معناي واژة دست ذکر کرده
کــــه دارد بــــا دلبــــري وصــــالیالا بــــر آنهرگـــز حســـد نبـــردم بـــر منصـــبی و مـــالی

)395/1(
.در این بیت وصال با دلبر، آشکارا در شمار منصب و مال آمده است

او ایـن واژه را  . هاي سیاسی است که سعدي به اسـتفاده از آن در مفـاهیم عاشـقانه، علاقـه دارد    نیز از واژه» هفتن«واژة 
و سـپس معشـوق را بـا    ) 446/11(» ...نماند فتنه در ایام شـاه «: گویدظاهر میدربارة زمانه به. بردکار میبراي معشوق به 
کند، اما از بافت کلام پیداسـت  او مفهوم عاشق را نیز با واژة فتنه بیان می. امدنمی) 666/8(» فتنۀ پارس«آرایۀ ادبی استثنا 

: که این واژه در مقایسه با واژة عاشق، معناي منفی دارد
ــان خبـرم رویـت کـه ز خـود بـی    عاشـق من چنـان   ــو چن ــۀت ــی فتن ــا ب ــه ز م ــی ک ــريخویش خب

)334/2(
معشـوق را سـبب   ). 478/6(» ...اش در دهـن شـورانگیز  فتنۀ سامري«: بردکار میسعدي، فتنه را در کنار سامري نیز به

:منزلۀ پادشاهی استنامیدن او نمود دیگري از استعارة معشوق به دانستن و حتّی فتنهفتنه 
کنـــیم هشـــیار مــــیقصــــد هـــلاك مـــــردمسـت اي کـه بـه چشـمان نیمـه    تو خود چه فتنـه 

)38/3 (
هـــا بزایـــد تـــو فتنـــه از کـــه زاديبـــس فتنـــهنـمـایـد در روزگــــار حسـنت  ایدون کـه مـی

)226/5(
ــات   ــین در ابیـــ ، )422/5(، )390/7(، )374/6(، )318/1(،)258/2(، )190/3(، )158/4(،)106/9(، )30/1(همچنـــ

.استکار رفته نیز واژة فتنه به ) 706/9(و ) 656/3(، )622/6(، )470/3(، )438/4(
تشابه تعابیر مرتبط با معشوق و پادشاه 4ـ5

که تصویر پادشـاه و ارتبـاط او   ... و سعديبوستان وتاریخ بیهقی، کلیله و دمنه، گلستان در بسیاري از آثار ادبی مانند 
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شـدن  هر فرد از درباریان تا مردم عادي بـراي نزدیـک  . است، پادشاه در رأس هرم قدرت قرار داردبا دیگران ترسیم شده
هـا و  در برخی از متـون، واژه . کند و بدیهی است که موانع فراوانی در این مسیر وجود داشته باشد، تلاش میبه این هرم

:کار رفته استورزي بهتشبیهات همسانی براي توصیف موانع حکومتی و عشق
قاضـی، فتـوا داد کـه    «، )69: 1384سـعدي،  (» افتد که ندیم حضرت سلطان را زر بیابد و باشد که سر بـرود «: گلستان

).75: همان(» خون یکی از آحاد رعیت ریختن، سلامت نفس پادشاه را رواست
: غزلیات سعدي

ــردنش   خواهد کرد با من دور گیتـی زیـن دو کـار   تا چه ــن در گ ــون م ــا خ ــردنم ی ــت او در گ دس
)142/2(

معــــاف دوســــت بدارنــــد قتــــل عمــــدا را من از تو پـیش کـه نـالم کـه در شـریعت عشـق      
)216/9(

).242/7(» کس رد نتواند کرد آن را که تو بگزینی«و ) 338/6(» کنی با همه نقص، فاضلمور تو قبول می«
» پادشاهی چون محمود، این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسـعود، آن جهـان  «): از زبان مادر حسنک(تاریخ بیهقی

شدن به دست معشوق است کـه از مضـامین  اهات عاشق به کشتهاین نمونه در خور مقایسه با مب). 236/1: 1383بیهقی،(
: پرکاربرد غزلیات سعدي است

ــار مــــا باشــــد    وگــر بــه دســت نگــارین دوســت کشــته شــویم ــان عالمیــــان، افتخــ میــ
)670/8(

). 68: 1383نصراالله منشی، (» تعمده در همۀ ابواب، اصطناع ملوك اس«: کلیله و دمنه
:گلستانسعدي در 

هــر عیــب کــه ســلطان بپســندد هنــر اســت      در اســتهــا بــدین بنــدهگــر خــود همــه عیــب
)1384 :51(

گونۀ معشوقرفتار پادشاه5ـ5
شاعران، دست پادشاهان را به خـون  . مهمترین شباهت میان معشوق و پادشاه، ایجاد خطر مرگ است: آفرینیمرگ) 1

گناه نیز جرأت اعتراض نداشتند، به همین سبب شاید بتوان گفت شاعران رنـگ  دیدند که قربانیان بیگناهان، آلوده میبی
: اندودن دستان معشوق به خون عاشقان به کار بردهبحنا را بر دستان معشوق با دلالت ضمنی و پنهان در مفهوم آلوده

ــته    ــد، رشـ ــاخن دلبنـ ــه نـ ــت آنکـ ــته    ايحناسـ ــد، کش ــه در بن ــت ک ــق اس ــون عاش ــا خ ايی
)398/1(

:گفت از جمله موانع در مسیر، عاشق یا خود مرگ است، مثلتوان می
 ـبنده زنــــدخـطایـــی مـــی ام گـــر بـــی راضـــیکـشــــد گـناهــــی مـــی  ـیام گـر بــ

)114/8(
ــا آنکــه اســیران را کشــتی و خـــــطا کــردي  ــد ب ــی باشـ ــوع کرمـ ـــذرکردن نـ ــته گـ ــر کشـ بـ

)618/5 (
شـده،  شـود و حیـوان صـید   عاشق به صـید تشـبیه مـی   . مثل تصویر دام استاز موانع دیگر، نمادها و نمودهاي مرگ
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تشبیه عناصر زیبایی معشوق به ابزار جنگی که به نظر شفیعی کدکنی در مقایسه بـا ادبیـات و   . سرنوشتی جز مرگ ندارد
مثابه پادشاه و کـنش قتـل   ، شکل دیگري از انگارة معشوق به )305: 1375کدکنی، شفیعی (نظیر است هاي دیگر، بیزبان

4.و کشتار اوست

در نظام حکومتی، . هاي دیگر معشوق و پادشاه به یکدیگر استقدرت فرمانروایی از همانندي: قدرت فرمانروایی) 2
و انـدر  «: آمده اسـت امهنقابوسدر . چرا وظیفۀ رعیت استو چون صدور فرمان در اختیار پادشاه و اطاعت محض و بی

دادن پادشاهی مگذار که کسی فرمان تو را خوار دارد که تو را خوار داشته بود که اندر پادشاهی، همـه راحـت در فرمـان   
» برده است و این فرمانفرق میان پادشاه و رعیت آن است که او فرمان. صورت با رعیت راست استاست که پادشاه به 

اجتماعی، معشوق نیز چـون پادشـاه، خـود را بـر جـان و مـال       در چنین ساختار سیاسی و ). 230: 1385عنصرالمعالی، (
):482/6(» نه گزیري دارند و نه گریز«: داند و عاشقان، فرمانبران بیچارة معشوقندعاشقان حاکم می

ــد   ــه نباشـ ــد کـ ــعدي نتوانـ ــو سـ ــلیم تـ ــت     تسـ ــو بالاس ــت ت ــد، دس ــد ور ننه ــر بنه ــر س گ
)30/12(

ــی   ــود مـ ــه خـ ــه بـ ــق نـ ــۀ عشـ ــی رود گرفتـ ــري مـــ ــابش  دیگـــ ــه قلـّــ ــرد بـــ بـــ
)346/3(

ــو نســازیم و چــه ســازیم   ــاي ت ــا جــور و جف چـــون زهـــره و یـــارا نبـــود چـــاره مداراســـتب
)30/8(

معشوق در اشعار سعدي، اهل راهزنـی  . سومین ویژگی مشترك معشوق و پادشاه، غارت اموال است: غارت اموال) 3
شـود؛  ندرت اسـتفاده مـی  به» دزد و دزدي«کاربرد بیشتري دارد و واژة » غارت«البتّه در شعر سعدي، واژة . و غارت است

. ویژه اگر راهزن، پادشاه باشـد شود، بهفیانه است، اما راهزنی و غارت، آشکار و با توسل به زور انجام میزیرا دزدي، مخ
بـر آشـکاربودن   » زدنکوس غارت «سعدي با عبارت ). 154/9(» گر راهزن تو باشی، صد کاروان توان زد«: به قول حافظ
زنـد در راه تقـوا روي   کوس غارت مـی «و ) 538/3(» ن دلکوس غارت زد فراقت گرد شهرستا«: کند، مانندآن تأکید می

دهد که شاعر در تقابل با نظام سیاسی زمانه و ظلمـی  بنابراین، کاربرد واژة غارت در شعر سعدي نشان می). 554/7(» تو
داشتند و ایـن مخالفـت را در توصـیف و تفسـیر رابطـۀ میـان عاشـق و       است که طبقۀ حاکم بر جان و مال مردم روا می

.کندمعشوق آشکار می
رسـانی بـاد صـبا و    بودن معشـوق، پیغـام  در غزلیات سعدي و شاعران دیگر، کاربرد فراوان در پرده و دور از دسترس

نبـودن  دسترستواند به دراین مضمون می. ترین نمودهاي ظلم و ستم معشوق در حقّ عاشق استشب فراق از برجسته
در منـابع  . آسـانی ممکـن نبـود   تنها براي مردم عادي که حتّی براي همۀ درباریان نیز بههکند که دیدارش، نپادشاه دلالت 

به همین دلیـل  . کندگذاري نمیگاه خود پادشاه، شخص دیگر را خطاب و نامهیچ] همگلستاندر باب اول [«: آمده است
» با واسطه و غیر مستقیم شاه بـا اطرافیـان اسـت   هاي این باب، کاربرد فراوان دارد و بیانگر کاربرد در جمله» فرمود«فعل 

دیدار باش تا در چشم عزیز«: کندنیز به پادشاه سفارش مینامهقابوسنویسندة ). 19: 1391مرزبان و فردوسی،فقیه ملک(
.5)228: 1385عنصرالمعالی، (» رعیت و لشگر خوار نگردي

تلمیح مرتبط با عشق و سیاست6ـ5
کند که موانع راه عشق، کسـی چـون   عدي که بررسی شد، هشت بیت، این موضوع را بیان میچهارم غزلیات سدر یک
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اي که باید در آن تأمل کرد این است کـه  اما نکته. که مجنون را نیز از سر راه برداشتدارد، چنان فرهاد را از سر راه برمی
شـاید بـه ایـن    . کنداست و غالباً از قصۀ فرهاد یاد میمنزلۀ مانع از داستان مجنون بهره نبرده سعدي در استعارة عشق به 

-فرهاد، چنین کشـته  «: سبب است که قاتل فرهاد، عشق و معشوق نیست، بلکه پادشاهی، چون خسروپرویز است، مانند

، )134/9: (و نیـز ایـن مـوارد   ) 546/5(» کـه فرهـاد کـوهکن بکشـد    بـلاي عشـق  «، )222/8(» است آن شوخ به شیرینی
نیـز از  ) ع(سعدي در تلمـیح بـه داسـتان حضـرت یوسـف      ). 682/6(و ) 82/5(، )82/4(، )562/4(، )434/9(،)630/1(

: جویدو حکومت او براي بیان رابطۀ عاشق و معشوق بهره میماجراي قدرت
ــز نیســت  ــو در همــه عــالم عزی ــا را جــز از ت ــول   م ــات ور قبـ ــاعت مزجـ ــی بضـ ــر رد کنـ گـ

)250/4 (
ـ شیوة مبارزة سعدي 6

گونـۀ او در غزلیـات سـعدي، طـرح     رسد که تشبیه معشوق به پادشاه و سپس انتقاد از رفتار نادرست و پادشاهبه نظر می
برداشـتن و  میـان گر شده است؛ زیرا مفهـوم از  ذکاوت سعدي در شیوة مبارزة او جلوه. تري از شاعران دیگر داردآگاهانه

هـاي  یکـی از روش «. کنـد طور مستقیم بیان نکرده است، ولی پذیرش مانع را فراوان مطرح مـی گذر از مانع را چندان به 
شـود،  متداول و تأثیرگذار براي القاي نظر خود به خوانندة اثر که در مباحث تحلیل گفتمان انتقادي نیز بـه آن توجـه مـی   

کنـد بـا   نویسنده یا شـاعر سـعی مـی   . گیري در مقابل قطب مخالف استو موضع» ر خوديغی«و » خودي«مرزبندي بین 
گـوهري و دیگـران،   (» خواه از رویداد مورد نظر ایجاد کنـد دادن غیر خودي، تصویر دلنمایی خودي و منفی نشان مثبت
خالف یعنی عاشق یـا تـودة مـردم    او از دو قطب م. بردسعدي از این شیوه در گفتمان انتقادي عشق بهره می). 59: 1392

ل را در برابـر  طلبـی گـروه او  گوید و با تمرکـز بـر پـذیرش مـانع، صـلح     در برابر قطب معشوق یا طبقۀ حاکم سخن می
: کندتر میجویی گروه دوم برجستهستیزه

ــوز   پیمــان اســت عــداوت از طــرف آن شکســته   ــت هن ــان صفاس ــا هم ــرف م ــه از ط ــر ن و گ
)622/5(

:مانند. بنابراین در باطن این تسلیم ظاهري، مفهوم مبارزه نهفته است
ــیابی   دل همچو سنگت اي دوست به آب چشم سـعدي  ــردد آس ــه بگ ــردد ک ــر نگ ــت اگ ــب اس عج

)362/8(
دارنـد  توانند اوج ستمدیدگی عاشق را بیان کنند و توجه مخاطب را به ستم بر عاشقان، معطوف میویژه این ابیات، به

کنـد یـا شـاعر، منظـور     انگیزند که واقعاً عاشق تا این اندازه جفاي معشـوق را تحمـل مـی   و این پرسش را در ذهن او بر
کنـد، اگـر مسـتقیماً تحریـک و ترغیـب      مطرح مـی گونه که سعدي هر حال در مفهوم پذیرش مانع، آن دیگري دارد؟ به 

دادن بـه  ها وجود نداشته باشد، حداقل تصویري از فضاي حاکم بر جامعه براي آگـاهی مخاطب به قیام در مقابل ناراستی
.مردم با زبان ادبی، نهفته است
هـدایت معنـاي مـورد    هاي ایدئولوژیکی در تحلیل انتقادي گفتمان، ایجاد، نظارت، حفـظ و  وجه مشترك همۀ ساخت
این موضوع براي متقاعدساختن و همسوکردن مخاطبان با گفتمان مسلطّ است و در نهایت، . نظر در ذهن مخاطبان است

).16: 1391زاده، آقاگل(شود گذاري و قضاوت مخاطبان به نفع گفتمان مسلطّ انجام میارزش
تحمیل اراده خود بر دیگـري از طریـق   (افزاري زة سختدر غزل سعدي، گفتمان رقیب یعنی معشوق یا پادشاه از مبار



49/اجتماعی رابطه عاشق و معشوق در غزلیات سعدي- تحلیل گفتمان سیاسی

یکـی از نمودهـاي ایـن مبـارزه،     . کنـد در مقابل عاشق استفاده می) اپذیريناعمال خشونت و مجازات در صورت تبعیت
تصویرکشیدن براي به... گري وزبانی، فتنهرحمی، تلخخواري، بیدادن صفات قهري به معشوق مثل ستمگري، خوننسبت

هاي زیـرین و  پرهیزد؛ اما در لایهسعدي از نقد آشکار این صفات معشوق می. هاي اوست که قطب مخالف استژگیوی
اي از معشـوق یـا   کوشد تا با کاربرد هدفمند ترفنـدهاي زبـانی و بلاغـی، تصـویر نقّادانـه     هاي ضمنی میبه کمک دلالت

افـزاري یـا خشـونت در عمـل معشـوق،      بـارزة سـخت  اصطلاح تحلیل گفتمـان در برابـر م  حکومت به دست دهد و به 
آمیز و سعی در تغییر افکار و رفتار دیگـري و تکیـه بـر تشـویق     هاي مسالمتاستفاده از روش(افزاري سازي نرمبرجسته

تنهـا گفتمـان  افـزاري نـه   سخت] شیوةمبارزه به [«). 240: 1384سلطانی، (یا مبارزه در زبان را برگزیند ) جاي مجازاتبه
ایـن  . بخشـد شود؛ زیرا چهرة مظلوم به رقیـب مـی  نوعی تقویت آن را نیز موجب میبرد، بلکه به رقیب را به حاشیه نمی

کننـدگان منجـر   شدگان و مقاومت عمومی در برابـر سـرکوب  دلی با سرکوبنهایت به تولید نوعی همنمایی درمظلومیت
). 159: همان(» انجامدیافزاري مکنندة قدرت سختشود که به ضرر اعمالمی

مواجهۀ «اي که فرکلاف آن را گونهکشد؛ بهسعدي، عاشق و معشوق را بیشتر در قالب دو قطب مخالف به تصویر می
او این مواجهۀ نابرابر را با تصـاویر  ). 36: 1392نیا، زاده و صالحیرفیع(نامیده است )Unequal encounter(»نابرابر

گنجشـک و  : کند، نمونۀ این تصاویر عبارت از ایـن مـوارد هسـتند   میار تصویر بنده و پادشاه بیاننمادین متنوعی در کن
، )22/9(، سـیمرغ و عصـفور   )426/6(، تیهو و بـاز  )345/9(، مگس و عقاب )354/9(، کبوتر و شاهین )250/5(شاهین 

و ) 178/9(، مگـس و شـکرفروش   )402/6(، آبگینه و سندان )74/2(، آبگینه و سنگ )266/6(آتش و پنبه، سنگ و سبو 
گفتنی است که مواجهۀ نابرابر در غزلیات حافظ به این شکل و در ایـن  ). 346/10(و گوسفند قربانی و قصاب ) 290/6(

.6حد، کاربرد ندارد

» منزلۀ پادشاهیعشق به «کارکردهاي استعارة ـ7
که ظاهر یا بیرون، حاکمیت شبکه یا موقعیـت  » الف«قطب : داندویلیام بیمن، الگوي تعامل ایرانیان را داراي دو قطب می

که در نقطۀ مقابل آن قرار دارد و بـاطن یـا درون،   » ب«شود و قطب رویی یا بیان محدود را شامل میمراتبی و کمسلسله
ب یک نمودارند و هر این دو حوزه، مانند دو قط. گیردحاکمیت گروه یا موقعیت برابر و پررویی یا بیان آزاد را در بر می

بدیهی اسـت کـه تعامـل عاشـق و معشـوق در اوج      ). 114: 1391(تواند به یکی از این دو قطب نزدیک باشد تعاملی می
حسـاب  بـه  » الـف «ترین شکل تعامل قطـب  جاي گیرد و تعامل مردم و پادشاه نیز عالی» ب«صمیمیت باشد و در قطب 

سـعدي در پشـت   . منزلۀ پادشاه هستند، تلفیق این دو قطـب مشـهود اسـت   شق به در ابیاتی که دربردارندة استعارة ع. آید
معشـوق  شـیوه، سـخنانی دربـارة   زبان استعاري مرتبط با عشق پنهان شده است تا مسئولیتی به عهـده نگیـرد و بـه ایـن    

ف معمول در برابـر پادشـاه   او برخلا. رسدراند که بیانش دربارة پادشاه خطا و خطرناك به نظر میگونه بر زبان میپادشاه
سـاز و  . بـرد یعنی بیان آزاد را به کـار مـی  » ب«کند، بلکه قطب رویی یا بیان محدود استفاده نمییعنی کم» الف«از قطب 

هـاي مـرتبط بـا    گونه، معمولاً گفتار مستقیم است و این برعکس گـزاره کارهاي زبانی سعدي در توصیف معشوق پادشاه
هاي هاي غیر مستقیم، بیشتر از جملهوجه آزادي در جمله«. شودقالب گفتار غیر مستقیم بیان میخود پادشاه است که در 

). 32: 1389محمـدابراهیمی و ذاکـري،   (» باشـد ترتیب، بیانگر ابهام و صراحت میمستقیم است و بسامد استفاده از آن به
:وارد ذیل استدهد، عبارت از معناصر زبانی شعر سعدي که بیان مستقیم را شکل می
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آوردن و جاي دادن، تشـریف کردن به جاي گفتن، تقدیمآمیز مثل فرمودن بهاز افعال احترام: استفاده از افعال خنثی)1
تـرین حالـت خـود حتّـی در خطـاب      شود و افعال در خنثـی ندرت استفاده میبه... جاي آمدن و رفتن وبردن به تشریف

» ...رفتـی و هـزار دلـت   «، )666/6(» نـرود گفت از این کوچۀ مـا راه بـه در مـی   «: رود، مانندکار میمستقیم با معشوق به
). 86/3(» ...گفتی اگر درد عشق«و ) 570/1(

شـود، امـا سـعدي در تعامـل بـا      در خطاب به پادشاه معمولاً از صیغۀ سوم شخص استفاده می: 7دوم شخص مفرد)2
اوحتّـی در کـاربرد ضـمیر تـو     . بردص، آن هم دوم شخص مفرد را به کار میگونه آگاهانه صیغۀ دوم شخمعشوق پادشاه

:و) 362/7(» ....به دست خویشتو/ يکه به دشمنم سپار... «، )38/2(» ...يادامی نهاده«: کندبراي معشوق اصرار می
اي، خــود ز کمنــد جســتهايمــا همــه صــید کــردهاي، خــون خــواص خــوردهايخــاطر عــام بــرده

)150/2(
سازي، فرایندي است کـه در آن  یا اسم) 298: 1390فتوحی،(» استعارة دستوري«: سازيجاي اسماستفاده از فعل به )3

گیـرد  صـورت مؤکّـد در ابتـداي عبـارت اسـمی قـرار مـی       رود و بخشـی از عبـارت فعلـی بـه     زمان فعل از دست مـی 
در بیان مطلب به ایـن  [«. »شدن حسنکشته«گفته شود » مهدي حسن را کشت«جاي جملۀ ؛ مثلاً به)203: 1384انی،سلط(

شـود و ممکـن   توجه از عاملان و مشارکان عمل به خود عمل و در بعضی از موارد به پذیرندة عمل معطوف مـی ] شیوه
: 1383یارمحمـدي،  (» شـود پوشیدگی عمل را موجـب مـی  است به این ترتیب، عامل عمل نیز ناشناخته بماند و ابهام و 

دادن عملکـرد منفـی سـلطان    رنـگ نشـان  بیهقی بـراي کـم  . این شیوه براي بیان عملکرد منفی پادشاه کارآمد است). 145
؛ 275/1: 1383(» فروگـرفتن «سازي و تعـابیري نظیـر   گناهان را با اسمکردن و غصب اموال بیمسعود، اموري مثل زندانی

. کنـد تر ادا میدارد و جمله را مؤدبانهبیهقی با این شیوه، تأکید را از فاعل یعنی پادشاه برمی. کندبیان می) 456/2؛ 277/1
صـورت  که مفهوم کشتن را بهسازي؛ چنانکند، نه با اسمگونه را با فعل بیان میاما سعدي عملکرد منفی معشوق پادشاه

: دارد» بکشد«او حتّی یک غزل ده بیتی با ردیف . بردکار میاعل، بسیار به فعل و همراه با معشوق در نقش ف
ــه   ــرا ب ــیم م ــوخ س ــت آن ش ــد عاقب ــن بکش چـــو شـــمع ســـوخته روزي در انجمـــن بکشـــدت

)546/1(
» ...جرم بکـش بی«، )702/4(» هجر بکشتی مرا و برگشتیبه تیغ «، )178/8(» کشد رقیبممی...«: همچنین مواردي مانند

). 482/3و 222/8؛ 698/10و 166/9(» ...گر فراقم نکشد«و ) 158/5(
وجهیت عبارت اسـت از میـزان   ... . شودتلقّی گوینده دربارة یک موضوع در وجه کلام او مشخصّ می«: وجه فعل)4

بـا  ). 285: 1390فتـوحی،  (» شـود منی با عناصر دستوري نشان داده مـی طور ضقاطعیت گوینده در بیان یک گزاره که به 
یابیم و به چگونگی رابطۀ قدرت میان نویسنده و مخاطب یعنی از مطالعۀ وجهیت، زاویۀ دید گوینده را به مخاطب درمی

 ـپـی مـی  ) سفارش، فرمان و دستور(یا از بالا به پایین ) درخواست، تمنّا و تقاضا(پایین به بالا  بـراي  ). 295: همـان (ریم ب
مثال، افعال در برخوردهاي فرادست با فرودست معمولاً وجه امري و یا تأکیدي دارند و ضمایر جمع یعنی فرادسـت در  

رونـد تـا فرادسـتان بـه اهمیـت جایگـاه خـود در برابـر فرودسـتان آگـاه شـوند و            کار میبرابر مفرد یعنی فرودست به
این رابطه در کلام سعدي وارونه اسـت؛ یعنـی عاشـق،    ). 48: 1390زاده و گرجی، قاسم(د شنوي را به آنها القا کننحرف

کـه مظلمـۀ   مکن«: کندفرودست است و براي خطاب به معشوق که فرادست است از فعل امر و ضمایر مفرد استفاده می
» ...دامـن ز پـاي برگیـر   «،)234/6(» چون دل ببردي دین مبر، هوش از من مسکین مبـر «، )12/2(» خلق را جزایی هست
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). 110/5(» اي پادشاه سایه ز درویش وا مگیر«و ) 178/4(
: کندظاهر ادعا میسعدي در شعرش به

ــخن ــو در دل  ســ ــت تــ ــا دارم از دســ زبــــــانمولــــــیکن در حضــــــورت بــــــیهــ
)126/8 (

ــر نســـیم صـــبا کـــاین پیـــام بگـــذارد     ه حضـرت دوسـت  گفتن است بکه را مجال سخن مگـ
)162/2(

:کندترین لحن از معشوق یا پادشاه انتقاد میاما با قاطع
ــد  نــدانمت کــه اجـــازت نوشــت و فتــوا داد     ــه کــس نکن ــزي مکــن ک ــق بری ــه خــون خل ک

)290/5(
شــکرفروش چنــین ظلــم بـــر مـــگس نکنــد     اگـــر نصـــیب نبخشــی نظــر دریــغ مــدار     

)290/6(
هاي گاهخواهند در طرح دیدبیشتر اوقات، افراد نمی: کردن فاعلمعلوم و مجهول، ساخت گذرا، ذکرکردن یا حذف)5

گوینـد و فعـل مجهـول،    اجتماعی و فکري خود، علّت وقایع را آشکارا بیان کنند؛ در نتیجه آن را رازگونه و پوشیده مـی 
ایـن همـان   ). 148-147: 1383یارمحمـدي،  (کننـد  برند و فاعل را حذف میکار میناگذر و اسنادي را به این منظور به 

). همـان (دهـد  را قـرار مـی  » صداي فعـال «و در مقابل آن ) 301: 1390(مد نامی» صداي منفعل«چیزي است که فتوحی 
گویـد بـا آسـودگی خیـال از افعـال تـام، معلـوم و گـذرا بـراي بیـان           سعدي چون از پادشاه در قالب معشوق سخن می

عامل ایجـاد مـانع   او معشوق را) 54: 1391قدم، پیش(انداز است با اینکه زبان فارسی فاعل. کندهایش استفاده میدیدگاه
: دهدداند و او را بیشتر با ضمیر تو در جایگاه فاعل قرار میمی

ــا مــن   ــندم   تطــاولی کــه تــو کــردي بــه دوســـتی ب ــویش نپس ــوار خ ــمن خونخ ــه دش ــن آن ب م
)606/3(

ــم بگسعدیا لشـکر سلطــان غــمش ملــک وجــود      ــی هـ ــی مـ ــادم یزکـ ــه دمـ ــرد کـ ــدیـ آیـ
)634/6(

ــی   آن چشـم مســت بـین کــه بـه شــوخی و دلبــري     ــیار مـ ــردم هشـ ــلاك مـ ـــد هـ ــدقصـ کنـ
)678/2(

ـــدم  کنـی در اســلام  جــوري کــه تـــــو مـــی   ـــري نـــدیــــ ـــت کــافــــ در مـلـّــ
)26/10(

گیري  ـ نتیجه8
جور و دهد که این شباهت نشان می. ورزي شبیه موانع سیاسی استمنزلۀ مانع، موانع مسیر عشقدر استعارة عشق به ) 1

در این استعاره، عاشق یا شاعر، نمادي از ملّت اسـت و  . استپادشاهی برخاستهمنزلۀجفاي معشوق از استعارة عشق به 
این تقابل بـر تعـارض گفتمـان دو گـروه     . گیرددر مقابل معشوق جفاکار که مانند پادشاه مستبد و ستمگر است، قرار می

هاي ضمنی، معشـوق را بیشـتر   تسعدي یا عاشق که مدافع گفتمان مسلطّ یا مشروع است با تأکید بر دلال. کنددلالت می
گریـزي  ستیزي ضمنی یا پنهان سـعدي بـا سیاسـت   رو، عشقازاین. دهددر گروه بیگانه و صاحب گفتمان قدرت قرار می
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. آشکار در ادبیات فارسی تناسب دارد
ایـن  . خـود درآورد جانبـۀ  کوشد تا عاشقان را در سلطۀ همهکه معشوق میدهد منزلۀ دام نشان میاستعارة عشق به ) 2

.شوندگان مطابقت داردکنندگان و حکومترمگی میان حکومتـ رعیتی یا شبانتصویر با انگارة ارباب ـ 
در »منزلـۀ پادشـاهی  عشق بـه «و » منزلۀ مانععشق به«هاي تشبیه معشوق به پادشاه و شیوة مقابله با او در استعاره)3

طلبـی  کند و با ایـن شـگرد، صـلح   سعدي پذیرش مانع را مطرح می. عران دیگر داردتري از شاغزلیات سعدي طرح آگاهانه
کنـد و بـه متقاعدسـاختن و همسـوکردن     جویی معشوق یا طبقـۀ حـاکم، برجسـته مـی    عاشق یا تودة مردم را در برابر ستیزه
. ظاهري، مفهوم مبارزه نهفته استگفت در باطن این تسلیم توانآورد؛ به این ترتیب، میمخاطبان با گفتمان مسلطّ روي می

اگر گوینده دربارة پادشاه جرأت انتقاد و بیان ناراستی داشته باشد، باز ناچـار اسـت بـا توجـه بـه جایگـاه او غیـر        ) 4
کند تا سعدي، پشت این استعاره پنهـان  منزلۀ پادشاه، این امکان را فراهم میمستقیم سخن بگوید، اما استعارة معشوق به

دهد که شاعر با وجود سـرودن ابیـاتی بـا    بر این نشان میعلاوه . بتواند دیدگاه انتقادي خود را مستقیم مطرح کندشود و 
.ایستدشود و با استفادة مؤثّر از زبان در جایگاه اقتدار میمضمون پذیرش مانع، تسلیم قدرت نمی

هانوشتپی
: هاي دیگرنمونه. 1
،)183/2(» ...به هوش بودم اول که دل به عشق نسپارم«، )188/2(» ...شوم که دل ندهممتّفق می«

ــی   ــق مـــ ــام عشـــ ــل انجـــ ــدعاقـــ ــی  بینـــ ــم اول نمـــ ــا هـــ ــاز تـــ ــد آغـــ کنـــ
)199/2(

).713/9(و ) 699/2(، )292/9(، )683/4(، )149/2: (همچنین این موارد
و ) 50: 1386(داند ندادن به شغل دیوانی را نشانۀ خردمند کافی میتنگلستانسعدي در : توان ذکر کردمیهاي فراوانی رانمونه. 2

نیز نزدیکی به کانون کلیله و دمنهدر ). 186: 1384(» ترخلعت سلطان اگر چه عزیز است، جامۀ خلقان خود به عزّت«معتقد است 
در «و از کارهاي خطرنـاکی مثـل   ) 114: 1383نصراالله منشی،(شیر تشبیه شده است خوابگی بابودن با مار و همخانهقدرت به هم

این خطرات ). 103: همان(توصیف شده است » ترتر و مخوفبریده مکیدن هایلخوردن و در مستی لب مار دمقعر دریا با بند، غوطه
نخسـتین  ). 132: همـان (» اشد، خطر او زیـادت اسـت  هر که در خدمت پادشاه ناصح و یکدل ب«با عملکرد انسان مرتبط نیست، بلکه 
ترین و دلسوزترین فرد به پادشاه یعنی شیر است، رابطۀ آکل و مـأکول،  که رابطۀ گاو که نزدیکفصل این کتاب بیانگر این نکته است

.اي داردویژهسعدي نیز به بیان رابطۀ عاشق و معشوق در قالب صیاد و صید گرایش ). 105:همان(است ... صیاد و صید و
) 32/5(» گفتی ز خاك بیشترند اهل عشق من«: بر کاربرد ضمیر، گاهی سعدي بر گستردگی گروه عاشقان نیز تأکید داردعلاوه . 3
). 215/10(» ها که ز دست تو بر خداوند استچه دست... رفته نه تنها منمز دست«و 
که واژة نامأنوسی » خون«در غزلیات سعدي نیز کاربرد . همراه بوده استدستیابی به قدرت سیاسی در ایران بیشتر با خونریزي . 4

به خـون خلـق   «و ) 400/7(» خوارة خویشمرو اندر پی خون...«: رسد در توصیف معشوق، فراوان استبا حوزة عشق به نظر می
).30/11و 510/5(» اي هلا اي دوستاگر تشنه

: راي اعمال شاهانۀ معشوق ذکر کردتوان بغیر از این، شواهد متعددي را می. 5
: مسئولیتی شاهان در برابر مردمدردي و بیبی
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ــعدي    ــوخت ســـ ــرت بســـ ــر در نظـــ مـــــه را چـــــه غـــــم از هـــــلاك کتـــــانگـــ
)262/13(

: غرور و تکبر
ســـپاه راســـلطان نگـــه کنـــد بـــه تکبّـــر،    کنــد چنانــک بــا دوســتان خــویش نگــه مــی    

)10/5(
). 350/8(» ..کشته بینند و مقاتل نشناسند که کیست«: کاريمخفی

). 4-201/3(» ...بر سر خشم است هنوز آن حریف«شود و نامیده می) 266/1و 247/6(» رفتهخشمبه«معشوق : بودنخشمگین
هـاي  هاي خود و تأکیدنکردن بـر خـوبی  هاي دیگران، تأکیدنکردن بر بديهاي خود، تأکید بر بديتأکید بر خوبیچهار راهکار . 6

که سعدي به بهترین شکل از آن در توصیف عاشق ) 148: 1391یوسفی و همکاران، (شود نامیده می» مربع ایدئولوژیکی«دیگران، 
توجهی او به عاشـق و یـا   مثلاً از بی. شودخوبی دیگري از معشوق مطرح نمیجز زیبایی ظاهري، هیچ. کندو معشوق استفاده می

. کندگاه به شرم و حیا و پاکدامنی تعبیر نمیبودن او هیچدرپرده
هاي منفی معشوق را به اعضاي بدن و گاه به اطرافیان حافظ، کنش. شودصراحت بیان سعدي در مقایسه با حافظ بهتر مشخصّ می. 7
نـه خـود واژة   ) 195/4(» تطاول زلفـت «: گویداو می. کنددهد و بیشتر از صیغۀ سوم شخص مفرد استفاده میرقیب، نسبت میمثلاًاو
. رقیب نیز در غزلیات حافظ کاربرد فراوانی دارد، اما در غزلیات سعدي، بسیار کمرنگ است. بردکه سعدي به کار می» تو«

منابع
. »هـاي زبــانی ایـدئولوژیک در تحلیــل انتقـادي گفتمــان   توصــیف و تبیـین ســاخت «).1391. (زاده، فـردوس آقاگـل -1

.19-1، 10، پیاپیهاي زبان و ادبیات تطبیقیپژوهش
.سورة مهر: ، تهرانلبخند سعدي). 1390. (امینی، اسماعیل-2
یکره بنیاد عامل انسجام بررسی پ: ها و اصطلاحات فارسیالمثلزن در ضرب«). 1393. (ایمانی، آسیه و زاهدي، کیوان-3

.53-35، 1، ش5، س شناختزبان، »از دیدگاه تحلیل گفتمان
.نی: ، ترجمۀ رضا ذوقدار مقدم، تهرانزبان، منزلت و قدرت در ایران). 1391. (بیمن، ویلیام-4
.مهتاب، چ نهم: رهبر، تهرانکوشش خلیل خطیب، به تاریخ بیهقی). 1383. (بیهقی، ابوالفضل-5
، مطالعات زبان و ترجمـه ، »کاوي زبانگرا در فرهنگمعرفی زباهنگ به عنوان ابزاري تحول«). 1391. (قدم، رضایشپ-6

.62-47، 4ش 
بررسی نظري و کاربردي روایت اول شخص جمع در پنج داسـتان کوتـاه   «). 1392. (جاهدجاه، عباس و رضایی، لیلا-7

.74-47، 182، ش جستارهاي ادبی، »از هوشنگ گلشیري
: االله عباسـی و ایـرج مهرکـی، تهـران    ، تصحیح حبیبتاریخ جهانگشاي جوینی). 1385. (جوینی، عطاملک بن محمد-8

.زوار
: دار، تهـران کوشش عبـدالکریم جربـزه  ، تصحیح قزوینی و غنی، به دیوان غزلیات). 1387. (محمدالدینحافظ، شمس-9

.اساطیر، چ هفتم
.خانه آبی: ، مشهدفرهنگ سیاسی در ادبیات فارسی: قرارآرام و بی). 1386. (نحمیدي، محمدمحس-10
.سمت: ، تهرانشناسی شناختیدرآمدي بر زبان). 1389. (راسخ مهند، محمد-11
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رانـی ایـدئولوژي در   سـازي و حاشـیه  نقـش اسـتعاره در برجسـته   «). 1391. (زاده، فردوسرضاپور، ابراهیم و آقاگل-12
.94-67، 7، ش 4، س پژوهی دانشگاه الزهرازبان، »اي داخلیهروزنامه

بازنمایی مناسبات قدرت در زبان دبیري با تکیه بر دستور الکاتـب  «). 1392. (نیا، مریمزاده، سرورسا و صالحیرفیع-13
.62-31، 24، ش 6، س نقد ادبی. »المراتبفی تعیین

.خوارزمی، چ چهارم: صحیح غلامحسین یوسفی، تهران، تبوستان). 1372. (سعدي، مصلح بن عبداالله-14
.خوارزمی، چ هفتم: تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران،گلستان). 1384. (----------------15
.سخن: ، تصحیح غلامحسین یوسفی، تهرانهاي سعديغزل). 1385. (----------------16
.نی: ، تهراننقدرت، گفتمان و زبا). 1384. (سلطانی، علی اصغر-17
آگاه: ، تهرانصور خیال در شعر فارسی). 1375. (کدکنی، محمدرضاشفیعی-18
، »پور از منظر تحلیل گفتمان انتقاديهاي شعري قیصر امینگزینیواژه«). 1391. (صالحی، پریسا و نیکوبخت، ناصر-19

.99-75، 24، ش هاي زبان و ادبیات فارسیپژوهش
هـاي سیاسـی   پـژوهش ، »هراسـی نگاهی گفتمانی به اسلام«). 1391. (ساداتحامد و قادري، نفیسهگلستانی، عامري-20

.153-129، 4، ش 2، س جهان اسلام
تأثیر ادبیات سلطانی بر توصیفات معشوق در غزل سبک عراقـی بـا   «). 1393. (زاده، راحله و ریحانی، محمدعبداالله-21

.56-42، 2، ش2، دورهو بلاغیهاي ادبی پژوهش، »تکیه بر غزل حافظ
هـاي فارسـی   بازتـاب فنـاوري و ماشـینیزم در اسـتعاره    «). 1390. (شوب، منیـره آبادي، فائزه و فرضیعرب یوسف-22

.119-103، 1، ش2، دورههاي زبان و ادبیات تطبیقیپژوهش، »شناسی شناختیاي از دیدگاه زبانمحاوره
علمـی و فرهنگـی، چ   : ، تصحیح غلامحسین یوسفی، تهراننامهقابوس). 1385(. اسکندربنعنصرالمعالی، کیکاووس-23

.چهاردهم
، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازنـدران ، »گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادي«). 1383. (فاضلی، محمد-24
.107-81، 14، ش4س
.سخن: ، تهرانهارویکردها و روشها، شناسی نظریهسبک). 1390. (فتوحی رودمعجنی، محمود-25
پژوهشـنامۀ علـوم   . »گفتمان حکـومتی در گلسـتان سـعدي   «). 1391. (مرزبان، نسرین و فردوسی، مرجانملکفقیه -26

.40-7، 3، ش7، سسیاسی
نامـه  کهن، »تحلیل انتقادي گفتمان صوفیانه در گلستان سعدي«). 1393. (-----------------------------27

.120-87، 3، ش5، سفارسیادبیات
تحلیل گفتمان انتقادي رمان دکتر نون زنـش را بیشـتر از مصـدق    «). 1390. (زاده، سید علی و گرجی، مصطفیقاسم-28

.63-33، 17، ش پژوهیادب، »دوست داشت
وهش پـژ ، »هـاي گفتگـو  تحلیل گفتمان حکایت جدال سعدي با مدعی با نظر به مؤلفـه «). 1383. (گرجی، مصطفی-29

.88-75، 2ي جدید، ش، دورهزبان و ادبیات فارسی
، جسـتارهاي ادبـی  ، »ارزیابی جایگاه مغولان در شهنشاهنامۀ احمـد تبریـزي  «). 1392. (گوهري، مهشید و همکاران-30
.84-57، 180ش
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، زیبایی آفرینـی استعاره مبناي تفکر و ابزارترجمۀ فرزان سجودي، . »نظریۀ معاصر استعاره«). 1383. (لیکاف، جرج-31
.298-195سورة مهر، : کوشش فرهاد ساسانی، تهرانبه 
هاي نوشتاري در آثار نویسـندگان معاصـر   مطالعۀ تفاوت«). 1389. (محمدابراهیمی جهرمی، زینب و ذاکري، طاهره-32

.37-23، 3، ش1، دورهزن در فرهنگ و هنر، »ایرانی باتوجه به متغیر جنسیت
.امیرکبیر، چ چهارم: ج، تهران6، فرهنگ فارسی). 1360. (معین، محمد-33
.فکر روز: ، تهرانفرهنگ اصطلاحات ادبی از افلاطون تا عصر حاضر). 1378. (مقدادي، بهرام-34
، دفتـر  سـعدي شناسـی  ، »تبارشناسی کارکردهـاي گفتمـانی سـعدي در ایـران معاصـر     «). 1393. (نجومیان، امیرعلی-35

.30-16هفدهم، 
.امیرکبیر، چ بیست و ششم: ، تهرانکلیله و دمنه). 1383. (راالله منشی، ابوالمعالینص-36
.هرمس: ، تهرانشناسی رایج و انتقاديگفتمان). 1383. (االلهیارمحمدي، لطف-37
شناسـی  جامعـه ، »ي فردوسـی تحلیل گفتمان انتقادي هویت ایرانی در شـاهنامه «). 1391. (یوسفی، علی و همکاران-38

.172-145، 2، ش 4، دورهاریخیت
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